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کارآفرینانو  بازسازی  سرمایه  اجتماعی خصوصی سازی، عدالت 

خصوصی ســازی،  در  ایران  تجربه 
به ویــژه در دو دهه گذشــته، به جای 
تقویت بازار رقابتی و بهره وری، اغلب 
بــه انتقال مالکیت درون شــبکه های 

بسته منتهی شده است.
 این مسیر نه تنها به احیای اقتصاد 
نینجامیــده، بلکــه باعث فرســایش 
اعتمــاد عمومــی، تضعیف ســرمایه 
اجتماعی و تشــدید احساس نابرابری 

شده است.
 خصوصی ســازی در ایــران، اگــر 
قرار اســت به محرکی برای توســعه 
تبدیل شود، باید در تلاقی سنجیده ای 
میــان کارایــی اقتصــادی و عدالــت 
اجتماعی بازتعریف شــود. در ســطح 
کارآفرینان  اجتماعی  نظری، ســرمایه 
را می تــوان به عنــوان مجموعه ای از 
اعتماد، همکاری و افق مشــترک بین 
بخــش خصوصی، دولــت و جامعه 
تعریف کرد؛ ســرمایه ای که در زمینه 
پیش بینی پذیــری  روشــن،  قواعــد 
نهــادی و تضمیــن حقــوق مالکیت 

شکل می گیرد. 
هنگامــی کــه کارآفریــن نداند در 
رقابت اقتصادی چه قوانینی حاکم اند 
و این قوانین چقدر پایدارند، انگیزه ای 
برای نوآوری و سرمایه گذاری نمی ماند. 
ایــن ســرمایه اجتماعی نــه از جنس 
یارانه و تســهیلات، بلکه از دل اعتماد 
به عدالــت در تخصیــص فرصت ها 
و قواعــد بــازی برمی خیــزد. بخش 
درخورتوجهی از خصوصی سازی های 
انجام شده، ازجمله واگذاری های دهه 
۸۰ در صنایع خودروسازی، مخابرات و 
فولاد، نه بر مبنای رقابت آزاد، بلکه در 

فضای سیاسی مبهم انجام شد. 
در بسیاری از این موارد، واگذاری ها 
به نهادهای شــبه دولتی، شرکت های 
خصولتــی یا بازیگران نزدیک به مراکز 
قــدرت انجام شــد، بی آنکــه ارزیابی 
دقیقــی از بهــره وری، شــفافیت یــا 
تــوان رقابتی آنها انجام شــود. پیامد 
نه فقــط کاهــش کیفیت  رونــد،  این 
خدمــات و افزایش انحصار بود، بلکه 
نوعی یأس اجتماعــی درباره مفهوم 
خصوصی ســازی در ذهــن عمومــی 
شــکل گرفت. در مقابل، کشــورهای 
موفق در گذار به اقتصــاد بازار، مانند 
ســاختار حقــوق  نه تنهــا  اســتونی، 
مالکیــت را بازتعریــف کردنــد، بلکه 
روند خصوصی سازی را در زمینه ای از 
شــفافیت، مشارکت عمومی و عدالت 
ساختاری پیش بردند. در این کشورها، 
حتی کســب وکارهای خــرد از امنیت 
حقوقــی برخوردار شــدند و دولت با 
ایجاد بســترهای دیجیتــال و قانونی 
کارآفرینی  شــکوفایی  زمینه  روشــن، 
را فراهم کرد. آنچــه در این تجربه ها 
برجســته اســت، تقدم نظم نهادی بر 

فروش دارایی هاست. 
برای بازســازی ســرمایه اجتماعی 
کارآفرینان در ایران، خصوصی ســازی 
باید از یک «راهــکار مالی اضطراری» 
به یک «پروژه اعتمادساز ملی» تبدیل 
شــود. این مســیر مســتلزم ســه گام 

بنیادین است:
۱. بازتعریــف حقــوق مالکیــت و 
تضمین اجــرای آن از طریــق قوانین 
و  تخصصــی  دادگاه هــای  شــفاف، 

نهادهای مستقل نظارتی.
۲. اصــلاح ســازوکار واگــذاری با 
مشــارکت نماینــدگان واقعی بخش 
خصوصی، رسانه ها و نهادهای مدنی 

برای تضمین رقابت عادلانه.
۳. ایجاد افق پایدار سیاست گذاری 
کــه از تغییرات ناگهانــی، تصمیمات 
خلق الساعه و سیطره مداوم دولت بر 

بازار جلوگیری کند.
در نهایت، خصوصی ســازی اگر قرار 
است به سود اکثریت مردم و نه اقلیت 
قدرتمند تمام شود، باید در زمینه اعتماد 
عمومی و عدالت توزیعی نهادینه شود. 
بازسازی ســرمایه اجتماعی کارآفرینان، 
ســنگ بنای این مســیر اســت؛ مسیری 
کــه تنهــا از رهگذر شــفافیت، انصاف 
از  نــه  می گــذرد،  پیش بینی پذیــری  و 

چانه زنی در پشت  صحنه.

وزارت کودک و نوجوان و خانواده
نهادی یکپارچه و ضروری

کشــور نروژ در ســال ۱۹۵۶ وزارتخانــه ای تحت عنــوان «وزارت امور 
خانــواده و مصرف کننده» تأســیس کرد که این وزارتخانه به مســائل 
خانــواده و حمایت هــای مالی و اجتماعــی می  پرداخت. اما در ســال ۱۹۹۱، 
به دلیــل تحولات اجتماعی، افزایش آگاهی هــا در مورد حقوق کودک و تغییر 
رویکرد دولت نروژ به جایگاه کودک در جامعه این وزارتخانه به «وزارت کودک 
و خانواده» تغییر نام داد. در نروژ، اهمیت بهزیســتی و حقوق کودک از دیرباز 
مورد توجه بوده اما این تغییر نام، به طور خاص نشــان دهنده چند عامل مهم 
است: ۱-تمرکز بیشتر بر حقوق و منافع کودک؛ پیش از این، «خانواده» ممکن 
بود به عنوان یک واحد کلی در نظر گرفته شــود و مســائل مربوط به کودکان 
ذیــل آن قرار گیرد. اما با برجسته ســازی واژه «کودک» در نام وزارتخانه، تأکید 
مســتقیمی بر کودک به عنوان یک فرد مســتقل با حقوق خاص خود صورت 
گرفته اســت. این رویکرد با «کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» که 
نروژ از امضاکنندگان و حامیان جدی آن است، همسو است. این کنوانسیون بر 
این اصل تأکید دارد که کودکان نه صرفا دارایی والدین، بلکه افرادی هســتند 
که حقوقی شــامل حق بقا، رشد، حمایت و مشــارکت دارند. ۲-اولویت بندی 
مســائل کودکان؛ قراردادن «کــودک» در ابتدای نام وزارتخانه، نشــان دهنده 
اهمیت سیاســت گذاری ها، برنامه ها و بودجه بندی ها به نفع کودک و بیش از 
همه، توجــه به نیازهــا و رفاه کودکان اســت ۳-جامعیت رویکــرد؛ اگرچه 
«مصرف کننده» بخش مهمی از مسئولیت های این وزارتخانه را تشکیل می داد 
(و هنــوز هم تا حدی ارتباط دارد، زیرا کــودکان خود مصرف کنندگان کالاها و 
خدمات هستند و خانواده ها به حمایت در این زمینه نیاز دارند)، اما با گذشت 
زمان، پیچیدگی و وسعت مسائل مربوط به کودکان و خانواده ها افزایش یافته 
اســت که شامل، افزایش آگاهی در مورد خشــونت و سوءاستفاده از کودکان، 
تغییرات در ســاختار خانواده، ســلامت روان کودکان و نوجوانان، مشــارکت 
کــودکان در امور مرتبط با خود می شــود. ســاختار این وزارتخانــه از چندین 
دپارتمان اصلی و نهادهای زیرمجموعه تشکیل شده است که هرکدام وظایف 
خاصی را بر عهده دارند: ۱-دپارتمان خدمات رفاه کودک، این دپارتمان مسئول 
تمــام جنبه هــای خدمات رفــاه کــودک، از جمله مؤسســات رفــاه کودک، 
مراقبت های فرزندخواندگی (پرورشــگاهی) و ســایر اقدامات حمایتی است. 
وظایف آن شــامل توســعه قوانین رفاه کودک، طراحی سیاست ها و مدیریت 
کلی و هماهنگی خدمات اســت. این بخش بسیار مهم است که ممکن است 
در برخی موارد به دلیل اختیارات گســترده در جداسازی کودکان از والدین در 
صورت تشــخیص عدم صلاحیت والدین، اقدام کند. این بخش از ســاختار را 
می توان با ســازمان بهزیستی کشور و ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
کودک در ایران مقایســه کرد. ۲-دپارتمان امور کودکی، جوانان و خانواده: این 
دپارتمان مســئول طراحی و هماهنگی سیاســت های کلی کودک و نوجوان و 
همچنین سیاســت های دولتی مربوط به خانواده اســت. این شــامل مسائلی 
مانند مرخصی والدین، کمک هزینه های کودک و حمایت از خانواده ها در ابعاد 
مختلف می شود. در کشور ما شاید نتوان نهاد خاصی را برای این هدف تعیین 
کرد اما نهادهایی مانند قوه مقننه، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شورای 
عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگســتری، وزارت آمــوزش و پرورش، وزارت 
کشــور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائیه و... مشمول این امور 
می شــوند. ۳-دپارتمان امور مصرف کننده، مذهبــی و اعتقادی: این دپارتمان 
مســئولیت کلی سیاســت های مربوط به امور مصرف کننــده و امور مذهبی و 
اعتقادی را برعهده دارد و فعالیت ها را در این زمینه ها توسعه داده و هماهنگ 
می کند. این بخش نشــان می دهد که نروژ مسائل مذهبی و اعتقادی را نیز در 
ارتباط با رفاه خانــواده و کودکان مورد توجه قرار می دهد. در ایران نهادهایی 
مانند شــورای عالی انقــلاب فرهنگی، حوزه علمیه و ســازمان ملی تعلیم و 
تربیــت کودک در اجرای این امور دخیل هســتند. ۴-دپارتمــان برنامه ریزی و 
اداری: این دپارتمان مسئول هماهنگی، تضمین کیفیت و پیگیری فعالیت های 
وزارتخانــه در رابطه با بودجه، مدیریت مالی وزارت و اداره نهادهای مرتبط و 
زیرمجموعه اســت. در ایران شاید بتوان سازمان برنامه و بودجه را با این نهاد 
مقایســه کرد. اما این نهاد به شــکل مســتقل بــه دنبال تأمیــن بودجه برای 
فعالیت هــای حقوق کــودک نیســت. ۵- دپارتمان ارتباطات: ایــن دپارتمان 
مسئول اطلاع رســانی عمومی، انتشــار اطلاعات دقیق و به روز و رسیدگی به 
سؤالات رسانه هاست. در ایران سازمان صداوسیما مطابق با قانون حمایت از 
اطفــال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرائــی آن، مکلف به آموزش 
حقوق کودک و افزایش آگاهی عمومی نســبت به حقوق کودکان در کشــور 
است. فلســفه اصلی وزارت کودک و خانواده نروژ بر این پایه استوار است که 
بهترین منافع کودک بایــد در اولویت قرار گیرد. هدف اصلی تضمین امنیت و 
رفاه کودکانی است که در شرایط نامساعد قرار دارند. برای مثال دفتر حمایت 
از کــودکان و نوجوانان مطابق با ماده ۴ قانــون حمایت از اطفال و نوجوانان 
مصوب ۱۳۹۹، نهادی زیرمجموعه قوه قضائیه اســت؛ از ســوی دیگر مرجع 
ملی حقوق کــودک مطابق با ماده ۵۰ آیین نامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت 
از اطفــال و نوجوانــان مصوب ۱۴۰۰، بــه عنوان نهاد ناظر بــر رعایت حقوق 
کودکان، در وزارت دادگســتری تشکیل شده است. نهادهای مدنی غالبا مجوز 
خود را از وزارت کشــور دریافت می کنند و این نهادها مستقل از دولت و بدون 
توجه به سیاســت  های کلی دولــت و گاهی در جهت بهبود شــرایط زندگی 
کودکان به دلیل سیاســت های نامناســب اقتصــادی و اجتماعی دولت عمل 
می کنند که البته جای بحث جداگانه دارد. یکی از آســیب های متعددبودن و 
تفکیــک نهادهای مســئول در حوزه کــودک و سیاســت گذار ی های مجزا و 
جزیره  ای، موجب شــده این نهادها بدون توجه بــه قوانین و مقررات مصوب 
مجلــس شــورای اســلامی، اقــدام بــه نــگارش آیین نامــه، شــیوه نامه و 
دســتورالعمل هایی کننــد که بعضا نقض قوانین مصوب قــوه  مقننه را منجر 
می  شود و یکی از دلایل تضییع حقوق کودکان در دستگاه های اجرائی شناخته 
می  شود. برای مثال هیئت وزیران در نگارش آیین نامه اعطای تابعیت ایران به 
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی مصوب ۱۳۹۹، بــدون توجه به متن 
صریح ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج 
زنــان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸، اقدام به نگارش تبصره ۱ ماده ۳ 
این آیین نامه با هدف ممنوعیت درخواســت تابعیت بعد از سال ۱۳۹۹ کردند 
که به دلیل خروج از حدود قانونی توســط دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ 
ابطال شــد اما به دلیــل پراکنده بودن نهادها، برخی اداره هــای اتباع هنوز به 
تبصره آن ماده اســتناد می کنند. یا اقدام اداره روابط بین الملل وزارت آموزش 
و پرورش در نگارش شــیوه نامه تحصیلی بدون در نظــر گرفتن ماده ۶ قانون 
حمایــت از اطفال و نوجوانان که منجر به عــدم امکان ثبت نام دانش آموزان 
فاقــد شناســنامه در مدارس در ســال تحصیلــی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ شــد، از دیگر 
نمونه هاست. پس تشکیل وزارتخانه کودک و خانواده با هدف یکپارچه سازی 
سیاســت های پیشــگیرانه و حمایتی و مراقبتی از کودکان و خانواده آنها (نه 
فقط زنــان- پدر و مادر) و تجمیع بودجه  با هدف فعال ســازی سیاســت ها، 
طرح ها و برنامه های حوزه کودک و نوجوان از اقدام های مهم و ضروری حوزه 

کودک در ایران است.

آیا اتفــاق جدیــدی در آموزش و پــرورش افتاده اســت؟ با 
انتشــار نتایج امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه مدارس کشور 
و مشــاهده معــدل کتبی امتحانــات نهایی دانش آموزان ســال 
دوازدهم که نزدیک به ۹.۵ اســت، بار دیگر زنگ خطری نواخته 
شــد و ضمن ایجاد بهت و حیرت عمومی، دلسوزان حوزه تعلیم 
و تربیت را به تفکری انتقادی در این حوزه واداشــت. اختصاص 
پایین تریــن میانگین نمره (۷.۵) به یکی از فقیرترین اســتان های 
کشــور نیز خود تأییدی بر عدم توزیع عادلانه امکانات آموزشی و 
اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی با 
اوضاع و احوال اقتصادی اســت. اما این ســؤال مطرح است که 
آیا این افت تحصیلی شــدید حاضر امری فی البداهه و متعلق به 
عملکرد فعلی نظام آموزشی است یا امری بطئی و تدریجی بوده 
است؟ و دلایل را باید در کجا جست وجو کرد؟ به عنوان فردی که 
سال ها در این نظام آموزشی هم آموخته ام و هم آموزش داده ام، 
بــه صراحت عنوان می کنم کــه آنچه در حال حاضر مشــاهده 
می شــود، نتیجه ســال ها سیاســت گذاری غلط در حــوزه نظام 
آموزش و پرورش اســت که در سال های اخیر با یک اقدام مبارک 
به تاریک خانه نظام آموزشــی نوری تابانده شده و چهره واقعی و 
اصلی آن را آشــکار کرده اســت و من نگران آنم که به جای حل 
مسئله، صورت مســئله پاک شــود. آنچه موجب عیان سازی این 
افت تحصیلی شــدید شده، برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ 
کشوری و همچنین غیرشخصی ســازی تصحیح اوراق امتحانی 
اســت که اقدامی بســیار عالی در آموزش و پرورش در سال های 

اخیر است.
امتحانــات نهایی، تصحیح اوراق امتحانی بدون ســربرگ که 
موجب می شــد مصحح غیرجانبدارانه به تأثیــر اوراق پرداخته 
و نمره واقعی اســتخراج شود، با سیاســت های غلط آموزش و 
پرورش در ســه دهه اخیر به مرور کم رنگ شــد، امتحانات پایان 
دوره در مدرسه محل تحصیل دانش آموزان برگزار شد و اوراق نیز 
توســط معلمان همان مدارس تصحیح و نمره گذاری شد که این 
خود باعث شــد اولا کیفیت آزمون ها کاهش یابد و از سوی دیگر 
در نمره گذاری ها عوامل انســانی دخالت کرده و نتایج غیرواقعی 
ارائه شود و دیگر اینکه مقایسه پذیری معدل های دانش آموزان در 

سراسر کشور امکان پذیر نباشد.
با کم رنگ شدن آزمون های پایان دوره های ابتدایی و راهنمایی، 
دانش آموزان بدون آنکه حداقل هــای دوره قبل را آموزش دیده 
باشــند، وارد دوره بعد می شــدند. در دوره دوم نیز مسائل بدون 
حل وفصل و همراه با مشــکلات جدیدتر بــه دوره بعدی منتقل 
می شــد. بر فعالان حوزه آموزش آشــکار اســت که این موضوع 
چــه مصائب و مشــکلاتی را به دوره های بعــد منتقل می کرد و 
به روشــنی نتایج این مسائل و مشــکلات در دانشگاه ها و در بین 
دانشجویان و اساتید، حتی در بهترین دانشگاه های کشور نیز قابل 
مشاهده بود. پس پاسخ این سؤال که آیا اتفاق جدیدی در آموزش 
و پرورش افتاده اســت، این می تواند باشــد کــه افت تحصیلی 
فاجعه بار عیان شده امری جدید و فی البداهه نبوده بلکه رویدادی 
تدریجی و طبیعی بوده که با برگزاری آزمون های نهایی و کشوری 

از پرده برون شده است.
حال به این پرسش می رسیم که چه عواملی آموزش و پرورش 
را به این مرحله رســانده است؟ درخصوص علل افت تحصیلی 
مطالعات متعددی انجام شــده و به عوامل بســیاری اشاره شده 
اســت. گاه این عوامل را تحت عناوین و عوامل فردی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی دسته بندی می کنند. برای جلوگیری از اطاله 
کلام به چند مورد از مهم ترین عواملی که در تجربه زیســته خود 

به آن رسیده ام، اشاره می کنم.

۱ - در طول ۴۷ سال گذشته به مرور دانش آموزان ارتباط بین 
ارتقای تحصیلی و علمی با ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
را از دست داده اند به این معنا که مشاهده واقعیت های میدانی، 
آنها را به این نتیجه رسانده است که ارتقای اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی از مســیر تحصیلی و دانش اندوزی نمی گذرد. بسیار 
دیده انــد آنهایی که به دنبال تحصیــل بوده اند، از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی وضعیتی بدتر دارند و این عوامل به شدت بر 

انگیزه های فردی تحصیل دانش آموزان تأثیر گذاشته است.
۲ - مراکز آموزشــی و بــه اصطلاح علمی که بــدون ایجاد 
قابلیت های علمی و آموزشــی به افراد مدرک می دهند و آنها را 
با کســانی که با قبول زحمات بســیار و به اصطلاح با دود چراغ 
خوردن توانســتند مدرکی بگیرند هم سطح می کنند و قابل توجه 
اینکه آنان که فاقد قابلیت های علمی هستند، به دلیل ارتباطات 
و بــه دلیل تحصیل در همین مراکز خاص بهترین جایگاه ها را به 
خود اختصاص می دهند، این عامل نیز انگیزه کسب دانش افراد 

را از بین می برد.
۳ - دخالت عوامل غیرعلمی و تحصیلی در ارتقای تحصیلی 
افــراد نیز انگیزه کش اســت. وقتی مشــاهده می کنی پســر و یا 
دختر همســایه یا هم کلاســی ات به خاطر داشتن سهمیه حتی 
بــا ضرایب منفی در دروس اختصاصی در بهترین دانشــگاه ها و 
بهترین رشــته ها قبول می شود و تحصیل می کند، انگیزه ای برای 

ادامه نمی یابی.
تیزهوشــان،  چــون  مختلفــی  مــدارس  شــکل گیری   -  ۴
نمونه دولتی، شاهد و غیرانتفاعی سمی مهلک برای نظام آموزش 
بوده و هســت چرا که باعث می شــود دانش آمــوزان با انگیزه ها 
و شــرایط تحصیلــی، اجتماعی و اقتصادی متفــاوت از هم جدا 
شوند. قرارگیری دانش آموزان با انگیزه های تحصیلی بالا در کنار 
دانش آموزانــی با انگیزهای تحصیلی پاییــن موجب تأثیرپذیری 
ایــن دو گــروه از همدیگر شــده و به شــکل گیری دانش آموزان 
نرمال کمک می کنــد. دانش آموزانی از خانواده هایی با وضعیت 
اقتصــادی و اجتماعی مطلوب در کنار دانش آموزانی با وضعیت 
اقتصادی و اجتماعــی نامطلوب از جهــات مختلفی به تعدیل 
جریان آموزش و بهبــود رفتارها و کنترل کلاس ها کمک می کند. 
جداســازی این دانش آموزان ضربات جبران ناپذیــری را به نظام 
آموزشــی و جامعه وارد کرده است که پرداختن به آن به مجالی 
دیگــر نیاز دارد (مکانیســم این تأثیر در مقاله مندرج در ســایت 

اینترنتی امتداد توسط نگارنده شرح داده شده است).
۵- اصرار بر اخذ مدرک تحصیلی توســط تمام افراد جامعه 
دانش آموزی بدون توجه به انتقــال دانش و ارتقای علمی آنها. 
دانش آموز درس های ســال اول را نگذرانده، در سال دوم حاضر 
می شود و بدون گذراندن درس های سال دوم در سال سوم حاضر 
می شــود. اخذ امتحانــات مکرر از دانش آموزان بــه این امید که 
دانش آموز در یکی از آزمون ها نمره قبولی کسب کند، گاه معلمان 
را بر آن می دارد تا برای خلاصی از طرح سؤالات پی درپی با دادن 
نمره غیرواقعی از شــر برخی خلاص شود و اگر معلم مقاومت 
کند، باید از آن مدرســه برود و آزمون به شــخص دیگری سپرده 

شــود که نمره قبولی را به دانش آموزان بدهد؛ به هر حال همه 
باید دیپلم بگیرند! مهم نیست چگونه ؟! و چون همه می دانند که 
به هر حال دیپلم را خواهند گرفت، چندان تلاشــی برای یادگیری 
مطالب درسی از خود نشــان نمی دهند. در حال حاضر قبولی از 
تک ماده و جفت ماده گذشته و دانش آموز حتی با چهار درس زیر 

۱۰ نیز قبول محسوب می شود.
۶- دســتکاری بــدون مطالعه نظام آموزشــی: یکــی از این 
دستکاری ها تغییر برنامه امتحانات در یک سال از سه نوبت به دو 
نوبت است که باعث شــده عملًا در اسفند ماه کلاس های درس 
تعطیل و ارزشیابی های مستمر متوقف شود و نوعی نابسامانی در 
مدرسه ها به وضوح قابل مشــاهده است. اگر این تعطیلی را در 
کنار تعطیلی های مربوط به آلودگی هوا و شرایط اضطراری قرار 
دهیم، متوجه می شــویم زمانی که برای تدریس اختصاص داده 

می شود، بسیار ناچیز و ناکافی است.
۷ - حــذف برنامه های شــاد و مفــرح از برنامه هــای نظام 
آموزشــی و تبدیل مدرسه به یک محیط خشــک: در مدارس به 
ندرت برنامه های شــاد و مفرح اجرا می شود و این موضوع علاوه 
بر کاهش جذابیت های مدرســه و محیط آموزشی موجب شده 

است تا افسردگی در بین دانش آموزان به شدت افزایش یابد.
۸ - عدم به کارگیری روش های نوین آموزشی و عدم استفاده از 
تکنولوژی های به روز آموزشی: هنوز بخش عمده ای از آموزش با 
روش های سنتی معلم محور و با همان گچ (ماژیک) و سخنرانی 
معلم انجام می شــود. عــدم تجهیز مدارس بــه تکنولوژی های 
آموزشــی، فقدان فضاهای لازم برای به کارگیری روش های نوین، 
عدم اعتقاد مدیران مدارس به روش های نوین و در نتیجه فقدان 
تمایل به برگزاری کلاس هایی با این روش ها، از جمله دلایل عدم 

به کارگیری روش های نوین است.
۹ - نگاه مصرفی به آموزش و پرورش و عدم ســرمایه گذاری 
در آن: علیرغم آنکه سال هاســت جمعیت دانش آموزی به دلیل 
کاهش زادوولد رشــد آن رو به کاهش اســت، متأسفانه تغییری 
در بهبود کیفیت فضاهای آموزشــی صورت نگرفته است. هنوز 
کلاس هــای درس به صــورت ۳۰ تا ۴۰ نفره برگزار می شــود که 
این موضوع به شــدت بر کیفیت آموزش تأثیر می گذارد. در چنین 
کلاس های درســی، معلــم در بهترین حالت بــه یک مبصر بدل 

می شود و نقش آن فقط ساکت کردن دانش آموزان است.
۱۰-کم توجهــی به معیشــت معلمان موجب می شــود اولًا 
انگیــزه و رغبت معلمان برای به روز رســانی خود از بین برود و از 
سوی دیگر از به کارگیری تمام توان خود در محیط کار قاصر باشند. 
تبعیض های ناروا و مبتنی بر ملاک های غیرعلمی و غیرحرفه ای 

در دلزدگی معلمان از محیط کار نقشی اساسی ایفا می کنند.
بار دیگر به پرسش ابتدایی این نوشته برمی گردم که آیا اتفاق 
جدیدی در آموزش و پرورش افتاده اســت که شــاهد این حد از 
افت تحصیلی هستیم؟ در جمع بندی مطالب بالا باید گفته شود 
که خیر؛ افت تحصیلی مشاهده شــده اتفاق جدیدی نیست بلکه 
این افت به صورت تدریجی و تحت تأثیر عواملی که ذکر شــد، در 
طول این ۴۷ سال جریان داشته که برگزاری آزمون های سراسری 
و دقیــق و محتوایــی و تصحیح دقیــق اوراق امتحانی به دور از 
دخالت های جانبدارانه معلمان و مدیران موجب شــده اســت 
واقعیت آنچه در نظام آموزشــی در جریان است، عیان نشود. به 
نظر نگارنده که ۲۷ ســال اســت در نظام آموزشی ایران در حال 
تدریس در انواع مدارس هســتم، برگزاری آزمون ها به این شکل 
رویدادی بســیار مبارک و میمون است که با بازخوردگیری از آن و 
انجام اصلاحاتی دیگر در نظام آموزشی می تواند به بهبود کیفی 

این نهاد و خروجی بهتر آن کمک شایانی کند.

محمد حسین موســوی: با تشدید سیاست های استرداد مهاجران 
افغانســتانی در ایران، دسترســی این گروه به خدمات درمانی 
با چالش های جدی مواجه شــده اســت. متزلزل بــودن جایگاه 
حقوقی و قانونی، فقدان یک دســتورالعمل مشخص برای کادر 
درمان بــه منظور برخــورد و مواجهه با بیماران افغانســتانی از 
مشــکلاتی اســت که درمان این گروه از مهاجــران و پناهندگان 
را دچار مشــکل کرده اســت. گفت وگوی خبرنگار «شرق» با یک 
مددکار اجتماعی شــاغل در بیمارســتانی دولتی در تهران را که 
خود بــا موارد متعددی از مســائل مربوط بــه دریافت خدمات 
درمانــی توســط مهاجــران افغانســتانی در ماه های گذشــته 

مواجه شده ، بخوانید.
   

پلیس به جای اورژانس اجتماعی؟
این مددکار اظهار کرد که در موارد خشونت خانگی، اورژانس 
اجتماعــی از مداخله در پرونده های اتباع خودداری می کند و این 
موارد را به پلیس ارجاع می دهد: «دختری که به دلیل خشــونت 
خانگی به بیمارستان مراجعه کرده بود، به جای دریافت حمایت، 
در معرض خطر اســترداد قــرار گرفت و پــس از پیگیری برخی 
مــددکاران، اورژانس اجتماعی اعلام کرد طبق دســتور، به علت 
رشد خشــونت خانگی در بین مهاجران افغانســتانی، رسیدگی 
به مســائل مربوط به خشــونت خانگی در بین این افراد از حوزه 

وظایفش خارج شــده و به پلیس واگذار شده است ». این رویکرد 
اغلب منجر به اخراج این افراد می شــود. این در حالی است که 
پیش تر، اورژانس اجتماعی کودکان زیر ۱۸ ســال را تحت پوشش 
قرار داده و به بهزیســتی ارجاع می داد و با افراد بالای ۱۸ ســال 

برخوردی حمایتی داشت.

هزینه بالا و خطر برخورد: 
مهاجران تا جای ممکن به بیمارستان نمی آیند

رشــد محدودیت ها در حمایت مددکاران از بیماران همراه با 
افزایش تعرفه هــای درمانی، موجب گزاف شــدن هزینه درمان 
برای مراجعان افغانســتانی اغلب فرودســت شــده است. این 
مددکار اجتماعی می گوید: «در کنار مســئله هزینه، خطر استرداد 
از بیمارســتان نیز مهاجران را دچار نگرانــی و تردید در مراجعه 
به بیمارســتان کرده. در ایــن مدت با کاهش چشــمگیر حضور 

افغانستانی ها مواجه هستیم».

تبعیض در سایه عدم قانون
به گفته این مددکار، بیماران افغانســتانی گاهی با هزینه های 
غیرمنصفانــه مواجــه می شــوند: «بیماری که هزینــه درمانش 
حدود ۱۵ میلیون تومان بود، با صورت حســابی دو برابر این مبلغ 
روبه رو شــد. همچنین، توصیه شده که اتباع ترغیب به بستری در 

بخش های گران قیمت (IPD) شــوند که بــرای مهاجران با توان 
مالی محدود عملا غیرممکن اســت». او اضافه کرد: «در کنار این 
موضوع، شاهد رفتار نامناسب برخی کادر درمان با بیماران مهاجر 
هســتیم؛ برای مثال، به بیماران گفته می شــود کــه پذیرش آنها 
«لطف» بیمارســتان است و تهدید به تماس با پلیس می شوند ». 
در مواردی مانند خودکشــی یا خشونت خانگی، بی توجهی کادر 
درمان به دلیل وضعیت فرودســت بیمار و دیده شدن او به مثابه 
یک فرد غیرقانونی، گزارش شده است. این مددکار، این رفتارها را 

نتیجه نبود نظارت کافی و جایگاه فرودست مهاجران می داند.

رشد آسیب پذیری در سایه فقدان ساز و کار قانونی مشخص
این مددکار در انتها با اشــاره به اینکه «تنها ابلاغیه رســمی 
موجود به مــددکاران درباره این افراد، نامه ای از معاونت درمان 
در تاریخ ششــم خرداد اســت»، گفت: «در آن نامه تأکید شــده 
از دادن گواهــی نیــاز به درمــان یا مجوز دریافــت طول درمان 
خودداری شــود. به عبارتی به جز این نامه، هیچ ساختار نظارتی 
یا مصوبه شــفافی برای رفع چنین مشــکلاتی یا تعیین آیین نامه 
پذیرش یــا عدم پذیرش بیماران وجود نــدارد». این خلأ قانونی، 
تبعیض و مشکلات اتباع را تشدید و موضع آسیب پذیر این افراد را 
تشدید کرده و امکان اعتراض یا دریافت حقوق انسانی و قانونی 

را از آنها سلب کرده است.

یادداشت يادداشت

افت تحصیلی، امری تدریجی
دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی 
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